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مهوری ج سياسي هويت با قرارداد بر مبتني ناسيوناليسم و تبارگرا ناسيوناليسم تطبيقي ارزيابي

 ايران اسلامي

 4زاده يلطف ابوالفضل -1 یمراد عباس -*2یپرتو اصغر -3نژاد محرم شعبان

  11/33/3111: رشيپذ خيتار  -22/31/3111: افتيدر خيتار
 

  :دهيچک

 يمل يآگاه گر،يد عبارت به و ملت به يوابستگ اي تيعضو به يآگاه از عبارت سميوناليناس

 گاه و است ملت دهنده ليتشک عناصر به افراد علاقه و شور دآورندهيپد غالبا يآگاه نيا و است

 از هدف .شوديم هاملت گريد يمل مظاهر بر مظاهر نيا یبرتر به اعتقاد و آنها از ليتجل موجب

 رانيا ياسلام یجمهور ياسيس تيهو بر سميوناليناس از نوع دو ريتاث يبررس حاضر مقاله

 با است صدد در و است یاسناد و یاآن،کتابخانه تيماه و هدف براساس قيتحق روش .است

 يمدن سميوناليناس و تبارگرا سميوناليناس يبررس به ،یاکتابخانه و يخيتار اسناد يبرخ یگردآور

 یجمهور استيس ايآ که ورزد اهتمام ياسلام انقلاب ياسيس تيهو و آرمان و تفکر منظرگاه از

 پژوهش یهاافتهي اساسبر تبارگرا؟ اي است قرارداد بر يمبتن يقوم حوزه در رانيا ياسلام

 باشد، کارآمدتر تبارگرا سميوناليناس به نسبت توانديم رانيا جامعه در يمدن سميوناليناس

  .دارد یشتريب گسترش رانيا در تبارگرا سميوناليناس نکهيا رغميعل
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 مقدمه

فرهنگيِ  خورشيدی، از سه کانونِ 3281 ناسيوناليسم مدرن در حدود دهه ی مفهوميِشالوده

جغرافيايي با  ها، از نظراين کانون عصر قاجار وارد شده است. هرسه همسايه به کشورِ ايرانِ

-مي هايي تاريخي بخشي از سپهر تمدن ايراني محسوبايران زمين پيوند دارند و در دوران

سومين  .دومين کانون، مصر بود .داشت رترين کانون، در قفقاز قراراند. نيرومندترين و موثشده

-ران ميآنچه که در تاريخ معاصر اي اماکانون، در شمال هند و پاکستان امروزين قرار داشت.

تکيه بر  ناسيوناليسم مدرن است، که از عصر مشروطه شروع شد و با بينيم، وامگيری مشتاقانه

 رانجام رساند، و بعد به دو شاخهبه س هر دو رکنِ دين و تاريخ و زبان پارسي انقلاب مشروطه را

تاکيد بر  معارض و رقيب تجزيه شد و ابتدا دولت پهلوی و بعد دولت جمهوری اسلامي را با

تاريخ پيش از اسلام يا ميراث دوران اسلامي نتيجه داد. در تمام اين دوران، سرمشق نظری 

-باستان ه است. خواه در روايتغالب برای تعريف هويت جمعي ايرانيان، ناسيوناليسم مدرن بود

مدار گرفت، و خواه در روايت دينگرای عصر پهلوی که دوران هخامنشي را مرجع تاريخ مي

 .گيردامروزين که عصر صفوی را معيار مي

که  شودای گفته ميناسيوناليسم مدني به سيستم سياسيناسيوناليسم بر دو نوع است: امروه 

حقوق  اضمحلال سيستم فئودالي را شکل داد. هرچند اشاره بهساختار سياسي جامعه بعد از 

تکا های مذهبي و فئودالي و تمايل به اکم اثر کردن ارزش شهروندی، برابری در مقابل قانون،

ترين اما کليدی رود،های اين سيستم سياسي به شمار ميبيشتر به منطق علمي از ويژگي

سازمان  ای، وای به جای هويت عشيرهملي يا فراقبيله ، ساختن هويت”نيمد“ماموريت ناسيوناليسم 

ک الطوايفي بوده است. به عبارت وهای ملسيستم های متمرکز سراسری به جایدادن دولت

که امکان  ها، ساختار جامعه را طوری بازسازی کردناسيوناليسم مدني با ساختن مليت ديگر،

ناسيوناليسم قومي به گرايش  .فراهم آوردرقابت سرمايه را در جغرافياهای سياسي متفاوت 

” خودش“ شود که قوميت، زبان و آداب و رسوم جامعه منتسب به قومای اطلاق ميسياسي

ها را به پلاتفرم سياسي تبديل ای گرفتن سهمي از قدرت اين ويژگيبرايش مقدس بوده و بر

اهريمن سازی  ،”خود“ کند. تقدس خون، خاک و زبان، کهنه پرستي، منزه جلوه دادن قوممي

ره به های فکری ناسيوناليسم قومي است. برای اشاديگر، اشاعه تنفر قومي از ويژگي از اقوام

ميلادی، نسل  توان به وقايع افغانستان يوگسلاوی در دهه نودمحصول ناسيوناليسم قومي مي

 براساس مقالهاين  در قيتحق روش .کشي رواندا و کشتار در فلسطين و وقايع چچن اشاره کرد

 يخيتار اسناد يبرخ یباگردآور است صدد در و است یاسناد و یاآن،کتابخانه تيماه و هدف
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 و آرمان و تفکر ازمنظرگاه يمدن سميوناليناس و تبارگرا سميوناليناس يبررس به ،یاکتابخانه و

 .ورزد اهتمام ياسلام انقلاب ياسيس تيهو

 پيشينه تحقيق

 ناسيوناليسم و تبارگرا ناسيوناليسم تطبيقي ارزيابيبررسي ادبيات موجود مربوط به بحث 

تدوين  حاکي از اين است که هيچ مقاله يا کتاب با اين موضوع ا.ا.ج سياسي هويت با قراداد بر مبتني

مقاله اند. کرده ها بصورت موردی به آن اشارهنشده است و پژوهشگران و نويسندگان اين حوزه تن

رسميت  دار بين جنسيت وپور نتايج بدست آمده رابطه معنيناسيوناليسم قومي حميدرضا جلايي

 .کندبخشيدن به هويت قومي و ناسيوناليسم قومي را تاييد مي

 چارچوب نظری)گفتمان انقلاب اسلامي(

-مفصل ، گفتمان نام دارد.شودحاصل مي3دهي شده که از عمل مفصل بندیکليت ساختار

  (3111)هوارث، بندی عبارت است از گرداوری عناصر مختلف و ترکيب آنها در هويتي نو.

 اند عبارتند از:وهش مورد استفاده قرار گرفتهپژگفتمان که در اين  مهمترين ارکان نظريه

اند حقيقي رات و نمادهائي انتزاعي يا، عباها، اشخاص، مفاهيمنشانه: 1و مدلو2نشانه، دالالف( 

مصداقي که دال بر  . معنا وکنندماني خاص بر معاني ويژه دلالت ميهای گفتچارچوب که در

ای است که با ديدن آن، دال مورد نظر شود. مدلول نشانهکند، مدلول ناميده ميآن دلالت مي

 ( 141:3188، . )کسرائيشودبرايمان معنا مي

است. ن مفهوم ضديت و غيريت ناممکن گفتمان بدو فهم نظريه :2و غيريت4ضديتب(

، يابي يک گفتمان صرفاگيرند. هويتر ضديت و تفاوت با يکديگر شکل ميها اساسا دگفتمان

 (141ذير است. )همان:پهای ديگر امکانگفتماندر تعارض با 

باشد که در ساحت سياست يا وني يا استيلاء حول اين مفهوم مي: مفهوم هژم6هژمونيج( 

  .کسي برتر است اجتماع چه

ترين مفهوم در نظريه توان اساسيت را با توجه به تعريف خاص از آن، مي: قدر 3د: قدرت

-پذير ميامکانگيری هر گفتمان اساسا از طريق مفهوم قدرت گفتمان دانست؛ چرا که شکل

                                                           
1 -articulation 
2 -Signifier  
3 -Signified  
4 -Antagonism  
5 -Otherness  
6 -Hegemony  
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تعريف  ، و تحميل اينقدرت تعريف کردن: »باشد. قدرت از ديدگاه لاکلائو و موفه عبارت است از

 .«کندکه اين تعريف را نفي مي هرآنچه در برابر

چون  از عناصر تأثيرگذارران به زنجيره بيشماری جمهوری اسلامي اي مباني و اصولسررشته 

 محيط دشمنان، و دوستان به گرايي نسبتنگاه تاريخي و آرمان علقات مذهبي،و ت هاتأثير آموزه

وزن امکان تعيين  تنيدگي اين عناصر، عدد و درهمبه دليل ت پيراموني پيوسته است که و ذهني

 پيچيدگي بر جديد شتاب تحولات و ورود عناصر ژه کهوي به ت؛اس هريک از آنها کاری دشوار

های ئوریت انقلاب اسلامي، دهد.را به فراخور شرايط تغيير مي هاآن جايگاه و وزن افزوده، وضوعم

منزله طرح نويني  به کشانده و در برآيندی کلي، الشقدرت در معادلات کلان جهاني را به چ

ويژه  بخش بهآزادی هایها و نهضتعنوی ملتم بخشيعي، الهامش فضای تلقي شد که فراتر از

و در  شدهالمللي خارج دين اسلام از حاشيه معادلات بين تبع آن، در جوامع مسلمان شد و به

 (16:3111)ياقوتي، .دنيای معاصر نشست مرکز فضای ذهني

علمای بزرگ اسلام و شيعه  نظراتدر ايده و  های دورگذشتهگفتمان انقلاب اسلامي از 

 .را يافتظهور  بروز و مجالپس از تشکيل نظام جمهوری اسلامي ايران  اماوجود داشته است؛ 

های ، با گفتمانوصل استکه به نوعي تداوم حرکت انبيا و به تعاليم آسماني  اين گفتمان

مرکزی  دالزيرا دارد.  های زيادیکاپيتاليسم و صهيونيسم، تفاوت رقيب خود، مانند سوسياليسم،

های معاصر و ماقبل آن با دال مرکزی ساير گفتمانبوده که گفتمان انقلاب اسلامي اسلام 

استقلال و  گرايي،گرايي، عقلی آن شامل استکبار ستيزی، معنويتدال محورتفاوت دارد. اما 

، مستضعفين حمايت و دفاع از حقوق، صدور انقلاب و وحدت اسلامي، عدالت طلبي، عزت طلبي ملي

 مردم سالاری ديني و ... است.

زمان و که در گذر  داردهايي ها يا خرده گفتمانهر انقلابي يک گفتمان اصلي و زيرگفتمان

تفاوت  ها بهانقلاب شود. تفاوتبر اساس رويدادها، حوادث و نيازهای جديد اجتماعي توليد مي

گردد. گفتمان هر انقلابي، نمايشگر مباني، اصول، آرمان و اهداف های آنها بر ميگفتمان

ترين شاخص برای سنجش وضعيت يک انقلاب توان مهمانقلاب بوده و از اين جهت مي آن

 عنوان شود که بههايي تقسيم ميلاب اسلامي ايران به خرده گفتمانبنابراين گفتمان انق .باشد

های مسلط در دوران پس از گفتمانشود.چارچوب نظری بحث ما و در ادامه آن مطرح مي

 دوره گفتماني تقسيم نمود: 2توان به در يک تقسيم بندی کلي ميانقلاب اسلامي را 

                                                                                                                                                    
1 -Power 
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 (61-21رياست جمهوری ابوالحسن بني صدر ) در دولت موقت و*گفتمان ليبرال اسلامي 

 *گفتمان چپ اسلامي يا چپ ارزش مدار  

 *گفتمان سازندگي 

 *گفتمان اصلاحات

 *گفتمان عدالت محور

 *گفتمان ليبرال اسلامي

گرای ی سنتهاک قدرت توسط احزاب ليبرال و گروه، بلووقوع انقلاب اسلامي ايرانپس از 

، گرفتند گيری دولت موقت قدرت را در دستهای ليبرال ابتدا با شکلشد. گروهاسلامي تصرف 

با  ،های اسلامگراف با دگر گفتماني خود يعني گروهاما ديری نپائيد که اين گفتمان به دليل اختلا

جمهوری  ، نخستين انتخابات رياستر رفت. بعد از استعفاء دولت موقتکنا3استعفاء مهندس بازرگان

شد. در اين انتخابات ابوالحسن بني صدر به منصب رياست جمهوری رسيد و زمينه ساز برگزار 

 ، رویاوليه انقلاب هایمبارزه قدرت در سال»ان ليبرال شد. بدين سان روی کار آمدن گفتم

يکي  تر شدن فضای رقابت و مشارکت حزبي انجاميد و نيروهای متعددی رافته به بستهر هم

را به گ( بنابراين گفتمان اسلام16:3181،)بشيريه «قدرت اخراج کرد پس از ديگری از عرصه

 سياست ايران بدل شد.يک گفتمان هژمون در پهنه 

 گفتمان چپ اسلامي يا چپ ارزش مدار -

« جمهوريت» و« اسلاميت» اساسي ها حول دو انگارهبندی نشانهتوانست با مفصلگرا فتمان اسلامگ

در دست بگيرد. از  سياسي ايران را در سايه مفهوم ولايت فقيه، به منزله گفتمان هژمون، پهنه

گرا قرار گرفت. روندی که از ن سياسي ايران تحت حاکميت يگانه گفتمان اسلاماين پس ساما

)حسيني  شود.مي نيز ياد 1«اسلام فقاهتي»يا  2«اسلام سياسي»يابي گفتمان عنوان هژموني آن به

برپاداشت  حقانيت اسلام و بايستگي»های اين گفتمان را بايد حول نشانه (38-31:3186،زاده

گرائي، ، مردم ها، اقتصاد دولتياحکام آن، ولايت فقيه، عدالت اجتماعي، بازتوزيع ثروت و دارائي

استکبار  ،اسلامي ، باور به امت واحدهگریجوئي و بسيجيحاکميت فقه و اصالت روحانيت، شهادت

پشتيباني از  ،متحده سازی با غرب به ويژه ايالاتيزی و پشتيباني از مستضعفان جهان، دگرست

 جست. المللي و سياست نگاه به شرقهای بينفلسطين و دگرسازی با اسرائيل، بدبيني به سازمان

                                                           
 3128آبان  32 -3 

2-Political Islam 
3 -Jurisprudential Islam 
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 سياسي سازیگری و غيرگفتمان سازندگي، مرحله خنثي -

 بر رفسنجاني بارها هاشمي .جست اقتصادی مسائل گرد به بايد را گفتمان اين مرکزی نشانة

 اين به کنار هم در آن تعديل، و سازندگي بحث را دولتش کانون که است داشته تأکيد امر اين

 سازندگي، چون ديگری هاینشانه در کنار اين نشانه، سازد.مي صرفاً اقتصادی، نه و عام ایگونه

 تکنوکرات، و نيروهای متخصص از گيریبهره محور، علم مديريت جنگ، هایويراني بازسازی

 و الملليبين قواعد و موازين به توجه مدني، جامعة انديشي، مصلحت رواداری، سازی، خصوصي

-مي چشم به گفتمان اين بندیمفصل در کشورها ديگر با اعتمادسازی و ترملايم دگرسازی

 ( 3181:82)ظريفي نيا، .خورد

 3، حذف ادغاميگفتمان اصلاحات -

، مردم در کنش سياسي که برابری پيش فرض آن بود به سيد محمد خاتمي ر دوم خردادد

-اصلاحات که با نام شدند.گفتمان« اصلاحات»رای دادند و زمينه ساز روی کار آمدن گفتمان 

بندی شده ، صورت«گراگفتمان فرهنگ»و  «دموکراتيک اسلامي»، «دوم خرداد»هائي چون 

-نشانه . ديگرقرار داد« توسعه سياسي»و « جمهوريت»ا حول مفهوم ، دال مرکزی خود راست

معه مدني، دولت ديني جا قانون، توسعه» توان در مواردی چون های گفتمان اصلاحات را مي

عدالت، معنويت  ،های فردی، حقوق شهروندیبه جای دين دولتي، ولايت فقيه، حقوق و آزادی

، مبتني بر اخلاق به برداشت و خوانش ملايم از دين، فقه پويا، سياست ، باورت انسانيو کرام

پاسخگو،  ها، دولتوق زنان و اقليت، پاسداشت حقبرای تحقق شعار ايران برای همه ايرانيان تلاش

رواداری و نفي  ،خش خصوصي و تعاوني در امر اقتصاد، باور به فعاليت بسازمند کردن اقتصاد

به ويژه غرب، جريان آزاد  ، ارتباط با جهانهاوگوی تمدنخشونت، تمرکز زدائي از قدرت، گفت

 (318-311:3111،بد.)تاجيکياانديشه، رسانه دولت و جامعه مقتدر سامان مي

 گفتمان عدالت محور -

است  بودگ گرايي دوران جندی نژاد مشابه سياست خارجي آرمانسياست خارجي آقای احم

سياسي اولويت يافت  های اسلامي و ايدئولوژيک بر منافع اقتصادی وکه در آن مصالح و ارزش

اوليه انقلاب و در مرکز و برخلاف سياست خارجي دوران آقای رفسنجاني و خاتمي به اصول 

خواستار  نژاد و احمدیديک شد. در اين دوره اصولگرايان گستری نزطلبي و عدالتآن عدالت

 لت به عنوان هدف اصلي در سياست داخلي و خارجي خود بودند.عدا

                                                           
 درون کشيدن بيرون  -3 
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فاصله در مرداد همين بلا 3184ی در انتخابات سوم تير، پس از پيروز احمدی نژاددولت 

خوبي ساختار،  را به کل مکتوب و مدونّ ارائه نمود. در اين برنامه، به سال برنامه تفصيلي خود

شود. در مقدمه تری، مشاهده ميساز جمله عدالت گهای گفتماني دولت نهم و آرايش و دال

 )ره(خميني های آن، ولايت و رهبری الهي اماماين برنامه، با تأکيد بر انقلاب اسلامي و ارزش

گرايي انقلابي، عامل توفيق اين انقلاب و ماية تمدن سازی آن به شمار آمده و با تأکيد بر اصول

رساني زی، پيشرفت و تعالي مادی و معنوی، و خدمتهای چهارگانة عدالت گستری، مهروردال

-گفتمان هایگرايي عدالت خواه، اگرچه به کم داشتر گفتمان اصولد .مورد اشاره قرار گرفته است

اقتصادی  ها توجه ويژه شد، اما به موضوع عدالت، بيشتر از زاويههای قبلي در حوزه عدالت و ارزش

 (241-221: 3188)اخوان کاظمي، توجه گرديد. 

 ناسيوناليسم

. باشدجويي ميگرا و مليت( گرفته شده است. به معنای مليتNationناسيوناليسم از ملت )

مردمان  خواهي و وطن پرستي همزاد روح اجتماعات بشری است و هميشه در بينحس مليت

همزيستي  صلح و يا ،های بسياری نظير جنگاز جامعه جهاني وجود دارد و کنش يک سرزمين

مدني و  . ناسيوناليسم دو نوع است: ناسيوناليسمهمراه صلحي نسبي بوده است ،بخاطر هدف ملي

 ناسيوناليسم قومي.

 ناسيوناليسم مدني -

فئودالي  شود که ساختار سياسي جامعه بعد از اضمحلال سيستمای گفته مييبه سيستم سياس

-کم اثر کردن ارزش برابری در مقابل قانون،هرچند اشاره به حقوق شهروندی،  را شکل داد.

سياسي  های اين سيستمهای مذهبي و فئودالي و تمايل به اتکا بيشتر به منطق علمي از ويژگي

ای فراقبيله اختن هويت ملي ياس ،"مدني"ترين ماموريت ناسيوناليسم رود، اما کليدیبه شمار مي

-های ملوکسيستم جایه متمرکز سراسری بهای ای و سازمان دادن دولتبجای هويت عشيره

جامعه را ها، ساختار مليت ناسيوناليسم مدني با ساختن ت ديگر،رعباه الطوايفي بوده است. ب

  .فراهم آورد طوری بازسازی کرد که امکان رقابت سرمايه را در جغرافياهای سياسي متفاوت

 ناسيوناليسم قومي  -

شود که قوميت، زبان و آداب و رسوم جامعه منتسب به قوم ای اطلاق ميه گرايش سياسيب

سياسي  ها را به پلاتفرمبرايش مقدس بوده و برای گرفتن سهمي از قدرت اين ويژگي "خودش"

اهريمن  ،"خود"کهنه پرستي، منزه جلوه دادن قوم کند. تقدس خون، خاک و زبان،تبديل مي
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شکال ا .های فکری ناسيوناليسم قومي استگي، اشاعه تنفر قومي از ويژ"حاکم"سازی از قوم 

مشترک تأکيد  های زندگيهای فرهنگي، زبان، مذهب و شيوهقومي ناسيوناليسم بر سنت

 (2: 3181نژاد، )عصارياندارند. 

 هويت

فرايند معنا سازی  "و يا  "اساسي های عمومي وابه و يکنواختي ويژگيتش"هويت به عنوان 

های فرهنگي که بر منابع ای از ويژگييا مجموعه مبهم پيوسته گي فرهنگيبر اساس يک ويژ

 (22-1: 3181شود. )کاستلز،معنايي ديگر اولويت داده مي

به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و  عنوان مهمترين نوع هويته ب هويت ملي

شناسايي و  های ملي که سببنمادهای مشترک در اجتماع ملي است. مهمترين عناصر و نماد

شوند عبارتند از: سرزمين، دين و آيين، آداب و مناسک، تاريخ، زبان و ادبيات، مردم و تمايز مي

و نمادهای  ، ميزان تعلق و وفاداری اعضا به هريک از عناصردولت. در درون يک اجتماع ملي

بزرگ  يک واحد، (31:3181،)يوسفي .سازداحساس هويت ملي آنها را مشخص مي ،مذکور

 .شترک استانساني که عامل پيوند آن يک فرهنگ و آگاهي م

گروه  تمنيات و زندگي روش و فرهنگ و زبان از که است نژادیوم يک گروه انساني ق"

های گروه ای در چارچوب يک شاخه بزرگ نژادی برخوردار است به قسمي که حتي از ديگرويژه

ترين خصوصيات يک توان مهمهمچنين مي."گرددد خود نيز قابل تشخيص و تفکيک مينژا

ن نياکان مشترک واقعي، نام مشترک، سرزمين و زبان مشترک، فضاهای مشترک قوم را داشت

 (328: 3118، )الطائي .های مشترک و ... دانست، ارزشسرزميني

های هويتي قوم مورد نظر و و هويت قومي، به مکان قوم، ويژگيرابطه بين هويت ملي 

ملي  ( بين هويت2: 3181قومي اعمال شده و ... بستگي دارد. )نواح و تقوی نسب، های سياست

 و هويت قومي معمولاً سه نوع از رابطه متصور است:

افزايي، تأثير متداخل و رابطه مثبت رو به افزايش که به معني همدار همبستگي معني -

ک نوع هويت به معني قوی بين دو نوع هويت است و اين تعامل به نحوی است که قوت ي

 ضعف نوع ديگر نيست.

نوع  دار منفي که به معنای تضاد، تعارض، ناهماهنگي و عدم انطباق دوستگي معنيهمب -

بنابراين  گردد؛هويت تقويت شود، ديگری تضعيف مي باشد. به عبارتي اگر يک نوعهويت مي

 امکان همزيستي آنها منتفي است.
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دو نوع هويت، به معني استقلال، عدم ارتباط و تمايز جدی فقدان رابطه همبستگي ميان  -

 (313: 3181)و نه تضاد( بين آنها است. )حاجياني، 

 دادی( در ايرانار)قومي( و ناسيوناليسم مدني)قر ناسيوناليسم تبارگرا   

 -ملت گيری نظام سياسيهای مدرن است که هم سو با شکلناسيوناليسم يکي از ايدئولوژی

مردماني که در  ( قوت گرفت. در اين ايدئولوژی،3648)بعد از قرارداد وستفاليا  اروپا در دولت

کنند، اعضای و تحت يک حاکميت متمرکز زندگي مييک چارچوب و مرز مشخص جغرافيايي 

-مي قاجار باز های ناسيوناليستي به ميانه عصرشدند. در ايران، ورود انديشهآن ملت تلقي مي

نخستين مواجهات حاکميت ايران با کشورهای غربي. ضرورت بازتعريف هويت گردد، همسو با 

کشورهای  سياسي در چارچوب جديد، نخست در گفتارهای روشنفکراني احساس شد که به

کردند و با چارچوب مفهومي تازه برای تعريف وابستگي سياسي به يک نظم اروپايي سفر مي

ناسيوناليسم  اما عمدتا از رهگذر قرائت نژادگرايانه ازسياسي و اجتماعي آشنا شدند. اين آشنايي 

هايي چون شاهزاده خستين داعيان اين روايت نيز چهرهبه خصوص در آلمان صورت گرفت. ن

چنانکه از  گرادند. ناسيوناليسم نژادی و باستانجلال الدين ميرزا و فتحعلي آخوندزاده بو

تاريخي  افراد در يک پهنه جغرافيايي را به اشتراکاتکوشد اساس همبستگي آيد، ميعنوانش برمي

عبارت از سايرين و به  و نژادی آنها منتسب دارد و بر خاص بودگي و تمايز مردمان يک ملت

گرا، انحصارگرا و ، باستانتبارگراکند. ناسيوناليسم تر بودن آنها بر ديگران تاکيد ميتر، بردقيق

مسالمت وگوی  ای دفاع از تکثر، تنوع و امکان گفتسرکوبگر صداهای متفاوت است و به ج

 (6: 3118)رهنما،  .آورديکساني و يکرنگي سخن به ميان مي آميز ميان صداهای متفاوت از

کردن  ای متشکلترين ابزار سياستمداران برنژادی به شدت تمرکزگراست و ساده ناسيوناليسم

گرفتن  ناسيوناليسم نژادی، البته بدون بهرههای ديگری از های اخير صورتهاست. در سالتوده

باستاني و  تری چون تاريختر و علميو با تکيه بر مضامين به نظر خنثيمستقيم از مفهوم نژاد 

ناسيوناليسم، ناکارآمدی  گيری هستند. مشکل اصلي اين روايت ازکهن در حال نضج و شکل

ای متکثر چون ايران است. راه لف جامعههای مختر ايجاد اتحاد ميان اقشار و گروهسياسي آن د

 حل بديل و عملي قطعا گذر از ناسيوناليسم و کنار گذاشتن آن نيست.

رايانه با محوريت در ايران بيش از دو دهه است که گفتمان ناسيوناليستي نژادگبنابراين 

خارج  روشنفکریدر ميان بخشي از نيروهای سياسي ساختار قدرت و هم بخشي از گرايي آريايي
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از قدرت و مخالفان نظام بازتوليد شده است و امروزه اين گفتمان از عمق به سطح جامعه نفوذ 

 .کرده است

های ناسيوناليسم درواقع در همه جا منحصراً تبارگرا نيستند و در بسياری از کشورها نظريه

شکل گرفت،  ز مشروطهقراردادی هم هستند. در ايران به اقتضای اينکه جريان ناسيوناليسم ا

ها هم اساساً به به تبارگرايي پيوند خورد و ناسيوناليسم ما در ايران، تبارگرا است و مذهبي

گری احيايي نوعي اند.اند و آن را با تبارگرايي در نظر گرفتهناسيوناليسم دموکراتيک فکر نکرده

ان در اين نوع ناسيوناليسم کردن سنن باستدر ناسيوناليسم تبارگرايي وجود دارد؛ يعني زنده

ناسيوناليسم تبارگرا در  که در کشورهای غربي اين جريان رخ نداده است.وجود دارد درحالي

ايران از لحاظ سياست خارجي هم مشکلاتي دارد که يکي از آنها شارژ کردن شايعات بديل 

 شکل تغيير عنوانکردند و تشيع را به است. همين که به داعش به عنوان گبر ايراني نگاه مي

 ديدند، از تبعات اين تبارگرايي است.زرتشت مي يافته

ه نضج گرفت. به قول حميد ناسيوناليسم مدرن و مدني در ايران در جريان انقلاب مشروط

است.  محتوای ناسيوناليسم ايراني در اين زمان با ناسيوناليسم کشورهای عربي متفاوت»عنايت 

. «توجه داشت« آزادی»کردند به مسئله ايراني تبليغ ميمي که روشنفکران ناسيوناليس

 (232:3112)عنايت،

 هويت سياسي جمهوری اسلامي ايران 

 های هويت ايران عبارت است از:ويژگي

 اسلام سياسي شيعي،

 ولايت فقيه و جايگاه محوری روحانيت،

 گرايي،استقلال فرهنگي و بومي

 مردم باوری انقلابي

 استعماری بودن،غرب ستيزی و ضد 

 عدالت طلبي،

ن دارند مثل گرايش به اسلام های تاريخي و فرهنگي در ايراها، ريشهبرخي از اين ويژگي

ايران  برخي ديگر مثل استقلال طلبي تا حد زيادی محصول رواج گفتمان ليبرال و چپ در شيعي

مجموعه متنوعي  اند. در واقع هويت جمهوری اسلامي ايرانشمسي بوده 3141و  3111دهه 

 روبرو هایها را در خود جمع کرده است که در مرحله اجرايي و عملياتي شدن با تناقضاز ويژگي
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 (362: 3114شود. )قهرمانپور،مي

در مورد نوع هويت در درون ايران البته نکاتي قابل توجه است. اول اينکه به رغم وجود 

 فاقد آرامشي اطمينان بخش است، زيرا نوعي احساس آشکار هويت قومي، نظام سياسي ايران

از پراکندگي و اختلافات تحميل شده تاريخي است  اين کشور از بسياری از جهات موزائيکي و

جمعيت ايران را  درصد 41نهد. متجاوز از به ايجاد نوعي وحدت ملي گردن مي که به دشواری

-کرد ها،ملا متمايزند. آذربايجانيدهند که غالبا به لحاظ قومي و زباني کاها تشکيل ميغيرفارس

ها، مواد خام لازم برای ها و ساير گروهها، قبايل مختلف ترک، ارمنيها، عربها، بلوچها، ترکمن

توانند اين کشور را به تجزيه تهديد آورند؛ نيروهايي که مييروهای گريز از مرکز را فراهم مين

طور قطعي در نوعي احساس  فرهنگي هنوز بههای مذهبي، قومي، زباني، و اين تفاوت کنند.

 ي ايراني ذوب نشده است.گرايکلي ملي

 ايدئولوژی مشروعيت بخش به جمهوری اسلامي ايران و تعيين کننده ماهيت و هويت آن،

در قالب  اسلام سياسي يا اسلام شيعي است.با توجه به محتمل بودن بروز يک تعارض فکری

ايدئولوژی  الملل که برايران و ساير بازيگران نظام بين جمهوری اسلامينوعي جنگ ايدئولوژيک ميان 

-عنوان سردمدار اسلام تلاش برای کنترل و مهار جمهوری اسلامي ايران به متمايزی استوارند،

اسلامي  زيرا مهار جمهوری گيرد،ای شدت ميالمللي و منطقهگرايي سياسي معارض در سطح بين

سياست  رو جمهوری اسلامي ايران دراز اين جلوگيری از گسترش اسلام سياسي است.ايران به مثابه 

خارجي در تلاش است اسلام سياسي را احيا و با بازيگری به نام اسرائيل که نيروی اصلي مهار 

 ،اسلامي کند.حتي در برداشت جمهوریکننده اسلام سياسي در سطح فکری و عملي است مبارزه 

 (26: 3114کا نيز آلت دست اين رژيم است.)باقری،آمري ؛در اين ميدان

شده  رو حمايت ايران از حزب الله باعث تقويت جايگاه حزب الله در جامعه شيعيان لبناناز اين

کرده  نطقه تبديلو آن را به يک بازيگر در نظام سياسي لبنان و نماد مقاومت عليه اسرائيل در م

دست بکشد و تنها ه مسلحانه با اسرائيل الله از مبارزای وجود ندارد که حزب است و هيچ نشانه

ی ايدئولوژ توان حمايت از حزب الله را در قالب بقایدر اين راستا مي به جنبشي سياسي تبديل شود.

بيگانگان  ها و فرهنگ اسلامي و جلوگيری از نفوذسنت قواعد، ،هااسلامي به معنای صيانت از ارزش

 (24: 3182)مشيرزاده، تحليل کرد.

پردازد در راستای تقويت که به مقابله با رژيم اسرائيل ميبنابراين حمايت ايران از حزب الله 

منظور  به هويت اسلامي و در جهت حفظ و گسترش اسلام سياسي برآمده از مردم سالاری ديني،

از ايران  راستا حمايتآيد بتوان در همين به نظر مي تامين امنيت هويتي و فيزيکي ايران است.
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ها هم گرايي در حوثيانصار الله که البته محدودتر است را با همين ويژگي تفسير کرد که اسلام

ها در فلسطين که به همچنين در جنبش وجود دارد همانطور که آمريکا ستيزی در آنها هست.

ی عراقي هم با توجه هادر مورد گروه درصد با ايران شباهت منافع دارند. 11گفته خودشان در 

 توان اين موضوع را بسط داد.ها ميبه شيعه بودن آن

در مقدمه قانون اساسي به رسالت جهاني انقلاب عنايت خاصي مبذول شده است و چنين 

اين انقلاب  قانون اساسي با توجه به محتوای انقلاب اسلامي ايران، زمينه تداوم"آمده است که 

مردمي  های اسلامي ور جنبشالملل با ديگژه در گسترش روابط بينکند بويرا در خارج فراهم مي

کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم مي

لازمه تبديل نهضت و انقلاب  (412: 3111)مدني،  "و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.

-مي حکومتي که بر مبنای توحيد و حدود الهي سازماناست و « ساختار»به حکومت ايجاد 

قيه لازمه حکومت يابد، بايد تحت نظارت و اداره اسلام شناسان مسلمان باشد. بنابراين ولايت ف

ولايت  توان حکومت اسلامي را پذيرفت، اما ولايت فقيه را در رأس آن نديد.اسلامي است. نمي

دار مبارزه با ديکتاتوری شود، بلکه پرچمديکتاتوری منجر نمينه تنها به )ره(فقيه از منظر امام

-مي مردمي پيوند ولايت فقيه حاکميت الهي را به حاکميت (318:3188)گنجي ارجنکي، .است

کند بلکه به نوعي حاکميت ای را برای فقيه ارائه مين پيوند نه تنها ولايت همه جانبهاي زند.

 نمايد.م ميبر سرنوشت خويش را نيز اعلا مردم

ليبرال  گفتمان انقلاب اسلامي با ظهور خود، ساختار ژئوپليتيکي استعمارزده و تحت حاکميت

اسلام  دموکراسي جهان اسلام به ويژه منطقه خاورميانه را به چالش کشيد و با شعار بازگشت به

و بازسازی گفتمان اسلامي، نوعي پويايي را در سطح ژئوپليتيک منطقه به وجود آورد. اهداف 

ژئوپليتيکي در جهان  کلي بيان شده از سوی گفتمان انقلاب اسلامي که سبب تغيير در نظم

 اسلام و حداقل خاورميانه شد به اين شرح هستند:

 م؛استقرار حاکميت اسلام و حفظ وحدت جهان اسلا

 های اسلامي؛ستعمارگران و استثمارگران سرزمينمبارزه با دشمنان اسلامي، ا

 مبارزه با ظلم، سلطه و استعمار در سطح جهاني؛

 های اسلامي، انساني و رهايي بخش در سطح جهان؛کمک به نهضت

 . )فاضلي نيا،استقرار صلح و آرامش در جهان از راه براندازی ظلم، سلطه و استعمار و غيره

3182 :331) 

 آزادیشمارد و استقلال،ميامعه بشر يکي از اهداف خود براسلام سعادت انسان را در کل ج
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-مي راز و نشيب پس از انقلاب نشانداند. دوران پر فها ميو عدالت اجتماعي را حق همه انسان

مستکبران  دهد که سياست کلي نظام جمهوری اسلامي ايران بر حمايت از مظلومان و مبارزه با

 (21: 3181عالم مقرر گرديده است. )شجاعي، 

اسلامي  جمهوریداد با هويت سياسي رناسيوناليسم تبارگرا و ناسيوناليسم مبتني بر قرا بررسي

 ايران

ناسيوناليسم بر دو نوع تبارگرا و مبتني بر قرارداد است. ناسيوناليسم تبارگرا حاوی نوعي 

مدني مبتني  گرايي و تا حدی نژادپرستي است اما ناسيوناليسمجوهرگرايي، رمانتيسم، باستان

بر قرارداد حول قانون اساسي است، تصميمي عقلايي است و معمولاً هم دموکراتيک است. در 

-گرايش گرايي وايران معاصر، مشخصاً از مشروطيت به اين سو، موج جديدی از ملت خواهي، ملي

هم پارادايم س در اين بين جهان، به راه افتاده است.های ناسيوناليستي، همچون ديگر نقاط 

 اسلامي انقلاب از پسها بوده است.گرا بيش از ديگر گرايشنگر و باستانناسيوناليستي تاريخي

ايران شدند که  از ارکان نظام و انديشمندان جامعه سرگرم پروراندن هويتي برای ملت برخي

 يکسره بر اسلام و مفاخر اسلامي تکيه داشت و ايران باستان را درآن جايي نبود. 

-راه احيای سنتگرايي ايدئولوژيک با کوشش در پيروزی انقلاب اسلامي گفتمان سنتبا 

ديني جديد،  های ملي و غيرهای جهان مدرن و هويتای اسلامي و شيعي در مقابل گرايشه

يکسان سازی فرهنگي و همسويي فکری و اجتماعي در قالب  اجتماعي، وحدت واز انضباط 

است  گرای ايدئولوژيک کوشيدههويت سراسری مورد نظر خود حمايت کرده است.گفتمان سنت

بازسازی  های سنتي و ديني تعريف وای ضد ليبرالي بر اساس ارزشجامعه را به شيوه تا انسان و

نظارت وکنترل بر مدارس و  قبيل برقراری پوشش اجباری برای زنان،اقدامات مختلفي از  کند.

علائق  ها گزينش ايدئولوژيک کارگزاران و کارمندان عمومي، بازخواني تاريخ برحسبآموزشگاه

های مختلفي های فکری غير اسلامي و... کوششها و گرايشو منع ايدئولوژی ايدئولوژيک، نفي

تنوعات هويتي  عي سراسری در قالب ايدئولوژی و نفي و انکاردر راه يکسان سازی هويت اجتما

آن يعني  "غير"روند. بر طبق ايدئولوژی انقلابي، هويت اسلامي در تقابل با موجود به شمار مي

يا غرب ستيزی ن رو تداوم کشمکش نظری با غرب کند. از ايرا پيدا ميغرب تعين خاص خود 

 (326-1: 3182بشيريه،)  ژی انقلاب اسلامي بوده است.لازمه تداوم هويت بر ساخته ايدئولو

مسأله  اين نگرش نامتوازن نسبت به عناصر تشکيل دهنده هويت ايراني و تاکيد افراط گونه بر

مدهايي را در پي داشته دين به زيان مليت ايراني و ميراث تاريخي، فرهنگي و سياسي آن، پيا

 طور خلاصه ذکر کرد:ه توان باست که مي
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در  ايران نقرارداد. رشد هويت فراملي و فرو ملي دامن زدن به بحران هويت در ميان ايرانيان.

تحريف  باز شدن فضا برای المللي.ای و بينهای خارجي در سطح منطقهها و دشمنيبرابر چالش

 .تاکيد ناموزون بر مذهب باعث وارد شدن لطمه به مذهب شده است تاريخ ملي ايران.

نخبگان  زنيدر بسياری از مواقع ابزاری بوده است در خدمت چانه تبارگراناسيوناليسم  استفاده از

قومي، سازی دردهای برجسته قومي برای رسيدن قدرت؛ مثلاً با دامن زدن به هويت قومي و

نخبگان  يابي به قدرت،رنده شوند، در انتخابات برای دستهای سياسي بخواهند در رقابتنخبگان مي

خواهند ابزار ميبه اين  دهند و با تکيهنگي ناسيوناليسم قومي را ابزار يا سکو قرار ميبعد فره

 (33: 3111)احمديان،  هم بر رقيب غلبه کرده و هم خود را به سيستم سياسي غالب کنند.

-های ناسيوناليسم مدني که همانا آزادی بيان و عقيده، آزادی احزاب و گروهمهمترين مولفه

فلسفي،  که هر شخصي، هر فکری اعم از اجتماعي، زادی عقيده عبارت است از اينآ. ها است

ندارد آزادانه انتخاب کند، بي پپسندد و يا آن را عين حقيقت ميسياسي يا مذهبي را که مي

بعد  ناسيوناليسم مدني از (62:3111)طباطبائي،. که مواجه با نگراني يا بيم و يا تجاوزی شودآن

کند. قدرت ناسيوناليسم های فرهنگي و قومي را در خود حل ميتواناتر است و تنششموليت 

بر و با تأکيد  شناسدهای قوميتي را به رسميت نميمدني اين است که دعاوی انحصاری گروه

 تواند برای جامعه ما مفيد باشد.تکثر در هويت سياسي ايران، مي

 یريگجهينت

ح آئين دوستي و با تسامو ميهنپرستي تعريف مترادف با وطنترين سيوناليسم در سادهنا

دنيای  شود. ناسيوناليسم از مفاهيم متجددانهگرايي دانسته مياصالت دادن به ملت و مليت

فرانسه  3181را به انقلاب گذرد که منشأ آن ه از عمر آن بيش از چهار سده نميمدرن است ک

در پيش از  های آن ران ريشهو به حکم اوراق تاريخ نگاراگردانند، اما به گواهي تاريخ باز مي

در برابر تغييرات ساختاری در « ابداع شده»درواقع ناسيوناليسم را واکنشي  .توان جستاين مي

چنين  در .تغييرناپذير دانستند نه امری ازلي ود، سياست و اجتماع دنيای مدرن مياقتصا

شده جهاني است شرايطي ناسيوناليسم مدعي بود که الهام دهنده واحد سياسي پذيرفته 

ها را از حضيض به اوج و تعالي سوق دهد و با شکل و معنا دادن به ملت، آنها تواند ملتکه مي

بيگانگي آحاد  را دائر بر مدار سرنوشت خويشتن خويش کند.با ناسيوناليسم عصر بي خبری و

سرخواهد  شود و افق جديدی در تاريخ هر ملتنسبت به هم و سرنوشتشان سپری مي يک ملت

های فراملي، سازمان در فضای گسترش روند جهاني شدن و فشردگي زمان و فضا، توسعه .زد
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-هويت های انساني حقوق بشر، مهاجرت و جابجايي وسيع انساني به همراه ظهورگسترش ارزش

قبيل  های سنتي و پيشامدرن ازتوان هويت ملي را بر اساس مؤلفهيهای خرد و متکثر ديگر نم

بنياد از هويت ملي تعريف فرهنگي و خون -نژاد، زبان، قوميت و مذهب استوار و روايتي قومي

کرد زيرا در دنيای مدرن فعلي اين عناصر به دليل خصلت و نيروی طرد و حذف موجود در 

حس  خودی و ما و آنها، کارکرد مؤثر خود را در ايجادغير -های خودیآنها از طريق دوگانه

-همگن به لحاظ زباني، قومي و مذهبي از دست دادهن جوامع غيرهمبستگي ملي در ميا

هويت ملي و توسعه دايره شموليت آن در جوامع با تنوع قومي،  ناند. لذا جهت فراگير کرد

ملي حرکت  زباني و مذهبي بايد به سمت تعريف سياسي و حقوق بنياد مفهوم مليت و هويت

حاکميت  کرد که در اين تعريف ملت به مثابه جمعي سياسي از شهروندان هستند که ضمن اعمال

جنسيت  نظر از مذهب، زبان، قوميت،ت ملي صرفو اراده خود از طريق مشروعيت بخشي به دول

س از پيروزی پ.و موقعيت طبقاتي دارای حقوق و تکاليف متساوی در برابر قانون هستند

 و منطقي عقلانيت از برخورداری ناسيوناليسم ايراني به واسطه عدم ،انقلاب اسلامي ايران

 و مردمي پايگاه ستننتوا مذهب و دين رسوم، و آداب سنن، با غيرعقلاني ستيز واسطه به

 رودررويي و تقابل به اسلامي ماعي پيدا کنند و در بسياری موارد ناسيوناليسم ايراني با انقلاباجت

 خويش غيرعقلاني ورطه در ايراني افراطي ناسيوناليست روشنفکران ديگر بار يک و گرفتند قرار

 است مشهود ايران جامعه در اجتماعي واقعيت يک مثابه به امروزه آنچه و گرديدند غرق

 در که دهدمي نشان های فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادی ايرانباشد که واقعيتن مياي

 در گاه هيچ گريز فرهنگ و ستيز مذهب و نژادگرايانه افراطي ناسيوناليسم معاصر دوران طول

 فرهنگي چالش در ناسيوناليست روشنفکران گفتمان و است نداشته مناسبي موقعيت ايران

 اسلامي جمهوریدر بنابراين امروزه  .ود و فقر عقلانيت منطقي بوده استو رک کاستي دچار خود

در هوای فکری و فرهنگي آن )از جمله نژادی( از ناسيوناليسم  های گوناگونايران که قرائت

عبارت ديگر به نظر  زند به جای گذر از ناسيوناليسم بايد قرائت مبنا را متحول کرد. بهموج مي

رسد برای تقويت اتحاد و وحدت ملي در عين حفظ تکثر و تنوع بايد از اشکال سياسي و مي

زيستن در ايراني  مدني ناسيوناليسم سخن به ميان آورد. يعني به مردمان خاطرنشان شد که

خاصي  يا قوميتکه به همه ايرانيان تعلق دارد به جای آنکه مستلزم تعلق به نژاد يا زبان يا دين 

-خواست منافع و شود که همه ايرانيان سرنوشتي يکسان دارند وباشد از اين ضرورت ناشي مي

افي کاملا سياسي و های شان تنها در يک همزيستي مسالمت آميز و تشريک مساعي با اهد

که چنانآن سوای تلاش دولت مرکزی در احقاق حقوق همة اقوام ايراني،ت. اجتماعي امکانپذير اس
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در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران بر آن صحه گذاشته شده است، اقوام متنوع در جامعة 

مند نظام ايراني نيز بايد با حذف ناسيوناليسم قومي و نهادسازی سازماني، بستری برای مشارکت

ابزاری و  سازی اين مهم از جانب نخبگاندر متن نظام سياسي فراهم سازند. قطعاً با عملياتي

ناشي از آن،  سو، افزايش و تهديداتفکری در سطوح مليّ و قومي، ضريب امنيت مليّ، از يک

سم مدني در اوضاع جامعه ايران به عبارت ديگر ناسيونالي .يابداز سوی ديگر، کاهش مي

اينکه ناسيوناليسم تبارگرا در  باوجودتواند نسبت به ناسيوناليسم تبارگرا کارآمدتر باشد، مي

حقوق همه  مبنای ناسيوناليسم مدني به رسميت شناخته شدن ايران گسترش بيشتری دارد.

شود تا اعضای ملت در کنار شهروندان در برابر قانونِ اساسي مشترک است. عاملي که باعث مي

 حقوق شدن دانسته برابر  هم و درون يک سرزمين متحد شده و به همديگر گرايش پيدا کنند،

 رسميت به ضمن 22،12،11،18،11 اصول جمله از اساسي قانون متعدد اصول در. آنهاست

حمايت از آن شده  ، دولت نيز موظف بهفردی، اجتماعي و سياسي شهروندان حقوق شناختن

نيست، بلکه اجرای  قانون اساسي ايراناست. بنابراين نه تنها تعارضي بين ناسيوناليسم مدني و 

را مسلمانان  دقيق اصول مذکور همدلي، برادری، همگرايي و مشارکت را نيز بين شهروندان و

ني، مد ناسيوناليسم گذارد.هوری اسلامي ايران تاثير زيادی ميداده و بر هويت سياسي جمافزايش 

 ترين چهرهيکي از روشن های سياسي و احزاب به عنوانآزادی تشکيل اجتماعات و تشکل

باشد که قانون اساسي جمهوری اسلامي نيز آن را به های آزادی عقيده و بيان قابل طرح مي

 رسميت شناخته است. 
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